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صلح موقت دو همسایه
پــس از هفته هــا درگیــری خونین در 
مناطــق مــرزی، افغانســتان و پاکســتان 
ســرانجام با میانجیگری قطــر و ترکیه به 
آتش بســی فوری دست یافتند؛ توافقی که 
هدف آن توقف خشونت ها، حفظ حاکمیت 
متقابــل و ایجــاد ســازوکاری تــازه برای 
این آتش بس  امنیتی است.  گفت وگوهای 
در حالی اعلام شد که ده ها نفر در دو سوی 
مرز کشــته و صدها نفر زخمی شــده اند و 
نگرانی از گسترش جنگ میان دو همسایه 

مسلمان به اوج رسیده بود.
بیانیه مشترک دو کشور در دوحه منتشر 
شــد. ذبیح االله مجاهد، ســخنگوی دولت 
طالبان، اعلام کرد دو طرف توافق کرده اند: 
«هیــچ اقــدام خصمانه ای علیــه یکدیگر 
انجــام ندهند و از پشــتیبانی گروه هایی که 
علیه پاکســتان فعالیت می کنند، خودداری 
کننــد». او تأکید کرد که دو کشــور متعهد 
شــده اند نیروهای امنیتــی، غیرنظامیان و 
زیرساخت های حیاتی را هدف قرار ندهند. 
خواجه آصــف، وزیر دفاع پاکســتان نیز در 
بیانیه ای جداگانه نوشت: «تروریسم فرامرزی 
از خاک افغانستان فورا متوقف خواهد شد. 
هر دو کشــور حاکمیــت و تمامیت ارضی 
یکدیگر را محترم خواهند شمرد». به گفته 
او، نشست بعدی برای بررسی جزئیات بیشتر 
در ۲۵ اکتبر در اســتانبول برگزار می شــود. 
درگیری ها میان دو کشور از اوایل ماه جاری 
شدت گرفت. ارتش پاکستان طالبان را متهم 
کرد کــه پناهگاه هایی در خــاک خود برای 
شــبه نظامیان «تحریک طالبان پاکســتان» 
فراهم کرده است. طالبان این اتهامات را رد 
کرد و در مقابل گفت ارتش پاکســتان برای 
توجیه ناکامی هایش به «دروغ پراکنی» علیه 
افغانستان متوسل شده است. فقط در یک 
حمله انتحاری در روز جمعه، هفت سرباز 
پاکســتانی کشــته و ۱۳ نفر زخمی شدند. 
فرمانده ارتش پاکستان، فیلد مارشال عاصم 
منیر، از طالبان خواست «گروه های نیابتی را 
مهار کند و اجازه ندهد خاک افغانســتان به 
مرکز حملات علیه پاکســتان تبدیل شود ». 
از زمان بازگشــت طالبان به قدرت در سال 
۲۰۲۱، موجی از خشونت داخلی در پاکستان 
افزایش یافته و اســلام آباد، کابل را مسئول 
رشــد دوباره شــورش ها می دانــد. طالبان 
در پاســخ می گویــد هیچ گروهــی از خاک 
افغانســتان اجازه فعالیت علیه کشورهای 
دیگر ندارد و اتهامات اســلام آباد را تلاشی 
برای «تضعیف ثبات افغانستان» می خواند.

میانجیگری قطــر و ترکیه در این بحران 
نقش تعیین کننده داشــت. دو کشــور طی 
هفته های گذشــته جلسات فشــرده ای در 
دوحــه برگــزار کردند تا از گســترش جنگ 
جلوگیــری کننــد. آنهــا پیشــنهاد داده اند 
کمیته ای مشــترک زیر نظــارت میانجی ها 
تشــکیل شــود تا بر اجرای توافــق و حل 
شــکایت های دو طرف نظارت کند. سازمان 
ملل، آمریــکا، اتحادیه اروپــا و چین از این 
توافق اســتقبال کــرده و آن را «گامی مهم 

برای ثبات منطقه» دانسته اند.
با ایــن  حــال، تردیدهایی دربــاره دوام 
روابــط  تاریــخ  دارد.  وجــود  آتش بــس 
افغانستان و پاکســتان مملو از توافق های 
شــکننده و بی اعتمادی متقابل است. خط 
دیورند که مرز میان دو کشــور را مشــخص 
می کند، از قرن نوزدهم تاکنون محل مناقشه 
بوده و قبایل دو سوی مرز پیوندهای قومی 
و مذهبی محکمی دارند. کارشناسان هشدار 
می دهند اگر نظارت بین المللی کافی نباشد، 
خطر بازگشت خشونت ها باقی خواهد ماند.
در حــال حاضر، توافــق دوحه فرصتی 
موقت برای آرامش در یکــی از ناآرام ترین 
مرزهــای جهان فراهم کرده اســت. اگر دو 
کشــور بتوانند از این وقفه برای گفت وگوی 
پایــدار بهــره ببرنــد، احتمــال دارد زمینه 
ســازوکاری منطقه ای بــرای امنیت مرزی 
فراهم شــود، اما اگر اعتمادســازی شــکل 
نگیرد، این آتش بس نیــز مانند توافق های 

پیشین به تاریخ خواهد پیوست.

شــرق: اخــراج هم زمــان دو نفــر از  بلندپایه تریــن 
فرماندهــان ارتش چیــن و هفت مقام ارشــد دیگر 
از حزب کمونیســت، در آستانه نشســت مهم پلنوم 
چهارم کمیته مرکزی حزب کمونیســت چین (جلسه 
عمومی ســالانه بیش از ۲۰۰ عضو ارشــد حزب برای 
تصمیم گیری درباره سیاســت ها و انتصابات کلیدی) 
نشــانه ای از لرزش در درون ساختار قدرت پکن است. 
تصمیمی که با مهر تأیید شــی جین پینگ اتخاذ شــد، 
نه تنها ادامه کارزار مشــهور او علیه فســاد به شــمار 
می رود، بلکه بار دیگر نشــان داد رهبر چین در مسیر 

تمرکز بی سابقه قدرت گام برمی دارد.
وزارت دفاع چین اعلام کرد ژنرال «هه ویدونگ»، نایب رئیس 
کمیســیون مرکزی نظامی و یکی از نزدیک ترین همراهان شی، به  
همراه «میائو هوا»، رئیس سابق اداره سیاسی ارتش و هفت مقام 
ارشــد دیگر از حزب اخراج شده اند. در بیانیه آمده است این افراد 
«به شدت اصول انضباطی حزب را نقض کرده و در جرائم مرتبط 
با مبالغ بســیار بالا» دست داشته اند. زبان رســمی پکن وقتی از 
«تخلفات شــدید و آثار زیان بار» سخن می گوید، معمولا به فساد 

مالی، سوءاستفاده از قدرت یا بی وفایی سیاسی اشاره دارد.
ژنرال هه کــه فرماندهی منطقه شــرقی ارتش آزادی بخش 
خلــق را بر عهده داشــت، از ماه مارس در انظــار عمومی دیده 
نشــده بود. او از معدود افســرانی بود که تا ســطح دفتر سیاسی 
حزب نیز ارتقا یافت و جایگاهش در ســاختار نظامی و سیاســی 
چین بی ســابقه بــود. پرونــده او نخســتین مورد برکنــاری یک 
عضو فعال کمیســیون مرکزی نظامی از زمــان انقلاب فرهنگی
 (۱۹۶۶-۱۹۷۶) محسوب می شود. بیانیه وزارت دفاع در توضیح 
بیشتر گفت ماهیت این تخلفات «بسیار وخیم و تأثیر آن بر انضباط 
ارتش به شدت مخرّب» بوده است. میائو هوا نیز که در ژوئن سال 
گذشــته از ســمتش برکنار و تحت بازجویی قرار گرفته بود، حالا 
رسما از حزب کنار گذاشته شده است. او یکی از چهره های اصلی 
برنامه هــای «وفاداری سیاســی» در ارتش بــود و از نزدیک ترین 

چهره ها به حلقه شخصی شی جین پینگ به حساب می آمد.

موج تازه در پاک سازی ارتش
به  گفته رســانه های دولتی، این اقدام بخشــی از ادامه کارزار 
«مبارزه با ببرها و مگس ها» اســت؛ عنوانی که شی جین پینگ در 
نخســتین ســال رهبری خود در ۲۰۱۲ برای برخورد با مقام های 
فاســد به  کار بــرد. از آن زمان تاکنون بیــش از چهار میلیون نفر 
از ۹۹ میلیون عضو حزب کمونیســت تحــت تحقیق یا تنبیه قرار 

گرفته اند؛ از کارکنان جزء تا وزیران و ژنرال ها.
رهبر چین در نشســت اخیر کمیســیون انضباطی حزب تأکید 
کرد «فســاد بزرگ ترین تهدید برای بقای حزب است» و خواستار 
«خودانقلابی» مداوم شد. او گفت باید کادرها «پاک سازی و نیروها 
تصفیه شــوند» تا حزب «خلوص ایدئولوژیک خود» را حفظ کند. 
این عبارت ها یادآور لحن سیاسی دوران مائو است، هرچند امروز 
بــا واژگان بوروکراتیک و مدرن بیان می شــود. در همین مســیر، 
ســال گذشــته «لی گوئوهوا»، مدیر سابق شــرکت دولتی «چاینا 

یونی کوم»، به اتهام دریافت ۴۵ میلیون یوان رشــوه به ۱۶ ســال 
زندان محکوم شــد. او حتی از بازگرداندن اموال نامشروع معاف 
نشــد و دادگاه او را موظف کرد تمام مبلــغ دریافتی را به دولت 
بازگرداند. چنین پرونده هایی نشــان می دهد در کارزار ضدفســاد 
شی جین پینگ هیچ کس حتی در بالاترین سطوح نظامی و امنیتی 

در امان نیست اگر وفاداری اش محل تردید باشد.

ژنرال هایی که ناپدید شدند
در فهرســت تازه اخراجی ها، نام چهره هایی دیده می شود که 
ماه هاســت از صحنه عمومی غایب اند. «هه هونگ جون»، مقام 
ارشد پیشــین در اداره کار سیاسی ارتش، «وانگ شیوبین» از مرکز 
فرماندهی عملیات مشــترک کمیســیون مرکزی و فرمانده سابق 
منطقه شــرقی ارتش، «لین شــیان یانگ»، از جمله آنها هستند. 
همچنین دو کمیسار سیاســی نیروی زمینی و نیروی دریایی و نیز 
فرمانده ســابق پلیس مســلح خلق، «وانگ چون نینگ»، در این 
فهرست قرار دارند. وانگ ماه گذشته از عضویت در مجلس ملی 
خلق کنار گذاشــته شــد؛ اقدامی که در عرف چین مقدمه اعلام 

رسمی اتهام یا محاکمه محسوب می شود.
به گفتــه «ژانگ شــیاوگانگ»، ســخنگوی وزارت دفــاع، این 
تخلفات «از ماهیت بســیار خطرناک برخوردار است و به انسجام 
ارتش آسیب زده اســت». او پاک سازی را «دســتاوردی مهم در 
مسیر خوداصلاحی حزب و ارتش» توصیف کرد. این بیانیه دقیقا 
همان عباراتی را به  کار برد که در دهه های گذشــته برای توجیه 

تصفیه های سیاسی استفاده می شد.

فساد یا بی اعتمادی؟
در سطح بین المللی، تحلیلگران بر سر تفسیر این موج جدید 
اختلاف دارند. برخی مانند گوردون چانگ، تحلیلگر شناخته شده 
چینی تبــار در آمریکا، در گفت وگــو با نیوزمکــس گفتند اخراج 
هم زمان وفاداران شــی نشــانه آن اســت که او در کنترل ارتش 
آزادی بخش خلق دچار مشکل شده است. او تصریح کرد: «وقتی 
وفاداران تو برکنار می شــوند، یعنی نشــانه ای از شکاف در حلقه 
قدرت است. ممکن است شی دیگر نتواند به فرماندهانش اعتماد 
کنــد». به گفته چانگ، این بحران می تواند حتی بر روابط خارجی 
چین تأثیر بگذارد. او احتمال داد شــی دیدار برنامه ریزی شــده با 
دونالــد ترامپ را لغو کند، زیرا «ممکن اســت نتواند چین را ترک 

کند یا هنگام بازگشت با مقاومت روبه رو شود». چنین 
ارزیابی هایی هنوز از ســوی پکن تأیید یا تکذیب نشده، 
اما گمانه زنی درباره سلامت و موقعیت سیاسی شی 
جین پینــگ را افزایش داده اســت. در مقابل، گروهی 
از کارشناسان شرق آســیا می گویند این برکناری ها نه 
نشانه ضعف، بلکه بخشی از ســازوکار عادی قدرت 
در نظام شــی است. «جا ایان چونگ»، استاد دانشگاه 
ملی سنگاپور، به الجزیره گفت: «چنین تغییراتی حالا 
به قدری تکرار شــده که دیگر غیرعادی نیســت. این 
خود بخشی از روند حکومت داری شی است که با آن 
قدرتش را تثبیت می کند و کنترل حزب را یک دست تر 

می سازد».

پیامدهای داخلی و جهانی
زمان بنــدی این تصفیه ها تصادفی نیســت. نشســت کمیته 
مرکــزی حزب قرار اســت تصمیم هــای کلیدی دربــاره ترکیب 
نهادهــای حکومتــی و نظامی بگیرد. منابــع نزدیک به حزب در 
هنگ کنــگ گفته اند احتمال دارد در همین نشســت، جانشــینان 
رســمی فرماندهان برکنارشــده منصوب شــوند. ایــن تغییرات 
می تواند مســیر آینــده ارتش آزادی بخش خلق را در ســال های 

پیش رو تعیین کند.
در ســطح خارجی، بازتاب این رویداد در رســانه های جهانی 
قابل  توجه بود. الجزیره، نیوزویک و ســاوث چاینا مورنینگ پست 
هر ســه در گزارش های جداگانه نوشتند که این تصفیه بزرگ ترین 
تحول نظامی چین در دهه گذشــته اســت. نشــریه هنگ کنگی 
ساوث چاینا مورنینگ پست نوشت اخراج ژنرال هه ویدونگ، که از 
وفاداران دیرین شی بود، «ضربه ای سنگین به وجهه رهبری او در 

درون ارتش» تلقی می شود.
هم زمــان، برخی منابــع امنیتــی در تایوان هشــدار داده اند 
کــه این بحــران درون حزبی ممکن اســت به سیاســت خارجی 
تهاجمی تر چین منجر شود؛ زیرا رهبرانی که در موقعیت دفاعی 
قــرار می گیرند، معمولا تمایــل دارند با نمایش قــدرت بیرونی، 

شکاف های داخلی را بپوشانند.
در زبان رســمی حزب، تصفیه های سیاسی همواره با واژگان 

«اصــلاح انضبــاط» و «پالایش 
درونی» توجیه می شود. روزنامه 
آزادی بخــش خلق پس  ارتش 
نوشــت:  اخراج هــا  اعــلام  از 
«پاک ســازی عناصــر منحــرف، 
در خودانقلابی  بزرگــی  پیروزی 
حــزب اســت و ارتــش را برای 
در  تاریخی  مأموریت های  انجام 
دوران نوین آماده تر می ســازد». 
این همان منطق تاریخی اســت 
کــه از مائو تا امروز پابرجا مانده: 
بحران وفاداری با تصفیه پاســخ 

داده می شود.

موج تازه تصفیه ها  در  ارتش چین؛ بزرگ ترین تحول نظامی دهه  اخیر

پاکسازی حلقه نظامیان «شی» ۱۰ فرض  درباره  اینکه  چرا  مسئولان  مقصرند
فرض ســوم، مسئولان می دانند که پست های به دست آمده کوتاه است، 
پس باید با قدرتمندان و صاحبان نفوذ، شــرکت های بزرگ شبه دولتی، 
بنگاه های اقتصادی و ... همراه شــوند و منابع ارزشــمند را به اشــکال 
مختلــف در اختیار آنها قــرار دهند ولو به ضرر جامعــه، چون بعدها 
بتوانند هم عرض آن را دریافت کنند. آنها مقصرند چون منافع عمومی را فدای منافع 
شــخصی و گروهی کرده و بعد آن  را توجیه می کنند. فرض چهارم، مسئولان مقصر 
هســتند، چون نمی دانند و نمی توانند، اما حاضر نیســتند مسئولیت را واگذار کنند و 
استعفا بدهند. مقصرند نه به این خاطر که از نادانی و ناتوانی خویش ناآگاه هستند، 
بلکه پس از آگاهی نیز خود را به کوچه نا آشــنا می زنند. این کوچه پر از مســئولان 
اســت. فرض پنجم، چیزی که برای مسئولان مهم است، شــبکه روابط گسترده ای 
اســت که در زمان مسئولیت برایشان ایجاد می شــود. این شبکه روابط، فرصت ها و 
منابع زیادی برای آنها ایجاد می کند. مســئولان مقصرند، چون به جای حل مسائل 
جامعه به دنبال شبکه روابط هستند. فرض ششم، مسئولان مقصرند، چون بیش از 
آنکه بشنوند، در حال سخنرانی هستند. جایی حضور نمی یابند مگر آنکه سخنرانی 
کنند و دیگران را از ســخنان خویش بهره مند کنند. حوصله شنیدین ندارند؛ شنیدن 
نقدها و یافته های پژوهشی در حوزه کاری برایشان زجرآور است. فرض هفتم، برنامه 
عملیاتی برای حل مســائل ندارند  یا نمی توانند از کارشناسان برای طراحی و تدوین 
برنامه عملیاتی مناسب، کارآمد و دارای عقلانیت فنی، اقتصادی و اجتماعی کمک 
بگیرند. فرض هفتم، قانون و دســتورالعمل ها به گونه ای تنظیم شــده که مســئول 
نمی تواند کاری از پیش ببرد و دســتش برای حل مسائل بسته است. مقصر هستند، 
چون پیشــنهادی برای اصلاح قوانین و دســتورالعمل ها نمی دهند  یا اگر می دانند 
که دست شــان بسته است، با دست های بســته به مسئولیت ادامه می دهند. فرض 
هشتم، مســئولان در چنبره نهادهای تو در تو، ناشــفاف و غیر پاسخ گو گرفتارند و هر 
گامی که بر می دارند باید با آنها هماهنگ کنند و آنها نیز مانع ایجاد می کنند. مسئولان 
مقصرند، چون آن  را برای جامعه بیان نمی کنند. فرض نهم، مسئولان تصور می کنند 
برای هدایت و کنترل جامعه آمده اند و نه برای زیســت بهتر افراد جامعه، پس آنها 
در جایگاه متعالی تری هستند و افراد جامعه باید با مسئولان هماهنگ شوند و تابع 
اراده و تصمیم آنها باشــند. فرض دهم، مســئولان مقصرند چــون خود را غرق در 
روزمرگی های اداری کرده اند. آینده نگر نیســتند و نمی دانند  چگونه باید آینده نگری 
داشته باشند  یا اینکه تصور می کنند آینده به ما چه ربطی دارد. ممکن است همه یا 

برخی از این فرض ها نادرست یا درست باشد. شما چه فکر می کنید؟

پرواز سپید  یک هنرمند
این کــف زدن، یک هم صدایی غیرکلامی و دموکراتیک بود؛ هر کس در 
ســکوت خودش بود، اما بخشــی از یک آهنگ جمعی و برخاسته از 

دل بود.
- ســپید به جای سیاه: پوشش سپید بســیاری از حاضران، نماد امید و 
پاکی بود. این ســپیدی، نه انکار غم  بلکه تأکیدی بر تجلیل از زندگی و آثار ماندگار 

تقوایی بود.
- جــای خالــی چهره هایی مانند ســید محمود دعایی  که همواره در تشــییع 
چهره های فرهنگی حاضر می شــد و بر پیکر آنها نماز می خواند، به  وضوح حس 
می شــد. در این میدان، هیچ مقام حکومتی دیده نمی شد. پهنا و درازای خیابان را 

تنها و تنها «مردم» و هنرمندان پر کرده بودند.
- خوانش یک رخداد: این صحنه چنان با آنچــه معمولا در خیابان های ایران 
دیــده می شــود در تضاد بود که گویی تشــییعی در جایی دیگر و بــر پایه   عرف و 
هنجاری دیگر در جریان اســت. این گزاره ها، بی شک  بیش از یک انتخاب شخصی 
برای یک بدرود بودند؛ آنها را می توان نشانه های یک «تحول خاموش» دانست که 
در بطن جامعه جاری و ساری است. البته شبیه چنین تشییع جنازه ای چندی قبل 
در شــهر بندر انزلی برای زنده یاد بهمن صالح نیا، مربی نام آشــنای ملوان نیز دیده 
شــد  یا برگزاری بعضی از مجالس ختم و یادبودها در تالارهای شــهرهای تهران، 
اصفهان و رشت. این رویداد، نمایش «آنتی تز»هایی (پادگفتارهایی) بود که آرام و 

پیوسته، خود را تا سطح یک نمایش جمعی رسانده اند.
- پرســش از ماهیت این دگرگونی: نمی دانم نام این پدیده چیســت؛ استفاده 
می کنم از یادداشــت دوست محترمی که اشاره می کند آیا این یک جریان فرهنگی 
خاموش اســت. آیا نشــانه ای از یک «رنســانس» فکری اســت؟ آیــا یک «کنش 
اجتماعی» مســالمت آمیز و نمادین است؟ آیا شــکلی از «رفرم» و اصلاح خواهی 

از پایین جامعه است؟
من قضاوتی ندارم، نمی دانم دقیقا چیســت. اما آنچه آشــکار است، این است 
که در این روز، حاضران از پاره ای سنت های متداول گذشته عبور کردند. جامعه، با 
شتابی حیرت انگیز و فراتر از آنچه در وهم و خیال ما بگنجد، در حال پوست انداختن 

است و به سمت تعریف جدیدی از خود پیش می رود.
پایان نامعلوم، اما حرکت قطعی؛ مقصد این سفر کجاست؟

من نمی دانم، اما با اطمینان می دانم که می رود. و این حرکت، خود بزرگ ترین 
واقعیت زمانه ماست. بهتر نیست چشمان را باز کرد و واقعیت ها را به خوبی دید.

* معاون اسبق وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری

ایران دوستی، فضیلتی بزرگ و مسئولیتی ملی
...متأســفانه زیر گام های ویرانگر و دستان شکننده و پرتاب زباله ها و به 
جای گذاشــتن پسماندها و رفتارهای ناپســند و غیرمسئولانه ما روزگار 
تلخــی را تجربه می کند. یادمان باشــد که مــا در همین طبیعت پا به 
عرصه وجود گذاشته ایم،  از آن تغذیه کرده و رشد و بالندگی و سلامت 
و عمر خود را وامدار آن هســتیم، حداقل و نخستین گام در اثبات احترام و دوستی 
با آن و ایفای مســئولیت خطیر خود و در پاســخ به این زندگی بخشــی، حفاظت و 
نگهبانی شایسته از مادری است که این روزها با تن رنجور و بیمار او مواجه هستیم.
ایران دوستی به همان اندازه که یک فضیلت محسوب می شود و موجب افتخار 
هر ایرانی علاقه مند به میهن اســت، وظیفه ای ملی و مســئولیتی سترگ است که 
بدون ایفای آن در بوته راستی آزمایی نمره قبولی نمی گیرد. فارغ از مسئولیت مهم 
و بایسته نظام حکمرانی و مدیریتی کشور در حفاظت از این سرمایه و ثروت عظیم 
ملی که شــاهد کم توجهی به آن هســتیم، فرزندان ما باید در مدارس و خانواده ها 
درس مهربانــی و هم زیســتی مســالمت آمیز و مســئولانه با زیســتگاه و طبیعت 
جان بخــش آن را فرابگیرنــد، آموزش ببینند که حفاظت از منزلــگاه و تفرجگاه و 
محیط زیســت و پاکیزه نگه داشتن آن فصل مهمی از ایران دوستی و عشق به وطن 
و نشانه هم زیستی آنان است. اجرای قانون حفاظت از محیط زیست که در عرصه 
اجرا و عمل ضعف فراوانی دارد و مستلزم بازنگری و اصلاح است، باید به عاملی 
بازدارنده برای تخریب طبیعت از ســوی یکایک ملت ایران تبدیل شــود. پاک سازی 
محیط زیســت و فضای عمومی از طرف فرزندان ســرزمین آفتاب (ژاپن) در پایان 
هر حضور و جمع آوری زباله ها و اجرای قوانین ســخت گیرانه و مؤثر در بسیاری از 
کشــورها و قرار دادن جرائم ســنگین برای متخلفان از قانون حفاظت از طبیعت و 
بهداشــت محیط های عمومی در آموزش های فراگیــر اجتماعی برای جلوگیری از 
آلوده ســازی محیط زیست، الگوی مناسبی اســت که می تواند مبنای اقدام و عمل 
مســئولان و مردم قرار گیرد. ایران را دوســت بداریم و دوست  داشــتن واقعی را از 
مهربانی با طبیعت آغاز کنیم. رودخانه های خروشــان، دریاچه های شگفت انگیز، 
جنگل های پوشــیده از درختان کهن ســال،  غارهای خیره کننده، آبشــارهای زیبا و 
چشــم نواز، کویرهای منحصربه فرد، تالاب های متعدد، باغ های مجلل، دشت های 
مخملین و... جلوه های درخشانی از طبیعت کم نظیر ایران است. قدر آنها را بدانیم.

بــه قول مولانا: در این خاک در این خــاک در این مزرعه پاک/ به جز مهر به جز 
عشق دگر بذر نکاریم

یادداشت

شرق: پــس از ماه ها گمانه زنی و فشار رســانه ای، پرنس اندرو از تمام نشان ها و عناوین سلطنتی 
خود محروم شد؛ از جمله عنوان دیرینه «دوک یورک» و نشان شوالیه «اردِر آو گارتر». این اقدام که 
با موافقت مستقیم شاه انجام شد، ضربه ای حیثیتی به چهره اندرو محسوب می شود؛ مردی که 
روزگاری در رده محبوب ترین چهره های خانواده سلطنتی بود و اکنون به نماد رسوایی بدل شده 
اســت. در محافل سیاسی و رســانه ای بریتانیا مدت ها پیش از اعلام رسمی این تصمیم، احتمال 
چنین اقدامی مطرح شــده بود. از زمانی که اسناد و شواهد تازه ای از پرونده جفری اپستین، تاجر 
آمریکایی متهم به قاچاق جنســی نوجوانان، منتشر شد، موقعیت اندرو بیش ازپیش متزلزل شد. 
ایمیل هایی که ظاهرا حاکی از ارتباط نزدیک او با چهره های جنجالی این پرونده بود، زنگ خطر را 
در کاخ باکینگهام به صدا درآورد. در کنار آن، گزارش هایی از تماس های او با یک جاسوس چینی 

نیز به رسوایی دامن زد و فضای افکار عمومی را علیه او شعله ور کرد.
در بیانیه ای که از سوی کاخ باکینگهام منتشر شد، اندرو گفت: «در گفت وگو با پادشاه و اعضای 
خانــواده تصمیم گرفتیم که ادامه اتهامــات علیه من از مأموریت های رســمی اعلی حضرت و 
خاندان ســلطنتی می کاهد. بر خود فرض می دانم که خانواده و کشورم را مقدم بدانم. همچنان 
همان گونه که پیش تر گفته ام، این اتهامات را قاطعانه رد می کنم». این بیانیه در ظاهر محترمانه 
بود، اما ناظران گفتند جمله کلیدی آن -«در گفت وگو با پادشــاه»- معنایی روشــن داشت: اندرو 

ناچار شده بود تحت فشار مستقیم چارلز از همه امتیازات خود صرف نظر کند.

شکاف درون خانواده سلطنتی
در ماه های اخیر، رســانه های بریتانیا از نارضایتی شــدید چارلز درباره رفتار برادرش خبر داده 
بودند. گفته می شــد شــاه جدید، از همان زمانی که ولیعهد بود، خواهان اعمال انضباط جدی تر 
بر اندرو بوده اســت. درواقع تنها گذشت زمان و حساســیت دوران سوگواری الیزا آن را لغو کرد. 

هم زمان، عنوان همســر ســابقش نیز تغییر می کند: ســارا فرگوسن، که از ســال ها پیش عنوان 
«دوشس یورک» را حفظ کرده بود، بار دیگر تنها با نام اصلی خود شناخته خواهد شد.

مســئله دیگر، اقامتگاه خانوادگی آنهاســت؛ کاخ رویــال لاج در ویندســور، ملکی که طبق 
گزارش ها اندرو با سرمایه ای شخصی -و به گفته منتقدان از منابعی مشکوک- اجاره کرده است. 
هنوز مشخص نیست آیا پس از این تغییرات، خاندان سلطنتی اجازه خواهد داد او در این اقامتگاه 

باقی بماند یا نه.
خاندان ســلطنتی بریتانیا در ظاهر چهره ای آشــتی جو دارد، اما وقتی اعتبار نهاد سلطنت در 
خطر باشد، با قاطعیتی عمل می کند که سیاست مداران را به حیرت می اندازد. منابع دربار گفته اند 
تصمیم اخیر، تنها زمانی اعلام شد که اطمینان حاصل شد افشاگری تازه ای در راه است؛ اقدامی 
پیش دستانه برای جلوگیری از لطمه ای بزرگ تر. در فضای سیاسی لندن نیز بسیاری معتقدند شاه 

چارلز نمی خواست سلطنت تازه اش زیر سایه رسوایی برادر آغاز شود.
پرنــس اندرو بارها تأکید کرده که تمــام اتهامات را رد می کند و هیچ «مدرک قطعی» علیه او 
وجود ندارد. اما واقعیت این است که در عرصه افکار عمومی، صرف حضور نامش در کنار پرونده 

اپستین برای نابودی حیثیتش کافی بود.

آخرین قطره در  جام خشم  عمومی
انتشــار خبر نگارش خاطرات ویرجینیا جیفری، یکی از شاکیان پرونده اپستین که پیش تر علیه 
انــدرو اقامه دعوی کرده بود، آخرین ضربــه را زد. انتظار می رود کتاب او جزئیات تازه ای از ماجرا 
را افشا کند. کاخ باکینگهام می دانست تداوم حضور اندرو در ساختار سلطنت، در چنین شرایطی 

غیرقابل  دفاع خواهد بود.
رســانه های انگلیسی نوشته اند که تصمیم به خلع عنوان ها، در واقع اقدامی پیشگیرانه برای 
کاســتن از فشار اجتماعی بوده اســت. تحلیلگران می گویند برای خانواده ای که مشروعیتش به 
حفظ ظواهر و احترام عمومی وابســته اســت، اندرو اکنون باری سیاســی و اخلاقی محســوب 

می شود.
اندرو که زمانی خلبان شجاع نیروی دریایی در جنگ فالکلند و از محبوب ترین اعضای خانواده 
بود، اکنون در انزوا به  سر می برد. منابع نزدیک به کاخ گفته اند شاه خواسته است «او از دید عموم 
محو شود». به  نظر می رسد هدف، فراموشی تدریجی است؛ راهبردی که خانواده سلطنتی برای 

مهار رسوایی ها در گذشته نیز به  کار گرفته است.

شاه  چارلز  سوم  دستور  خلع   عنوان های سلطنتی   برادرش را 
صادر   کرد
پایان   «دوک یورک»
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صفحه

اول

شی  فســاد  ضد  کارزار 
تاکنون   ۲۰۱۲ ســال  از 
از چهــار میلیون  بیش 
حزب  اعضــای  از  نفر 
کمونیست را هدف قرار 
عرف  در  اســت.  داده 
از  سیاسی چین، حذف 
اعلام  مقدمه   مجلــس 

اتهام علیه فرد است

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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سندکمپانی مزداCARA سفیدروغنی مدل۱۳۹۸به
 شماره پلاک٦٤س۷۱٤ ایران۷٦ 

  NAGP۲PC۳۲KA۲۷۷۳۰۹    :شماره شاسی 
 E۲L۳A۱۹۸۷    :وشماره موتور

به نام  با کدملی ٤۹۰۲۷۷٥۲٥٥ 
مفقود شده و فاقد اعتبار است.

مدیریت پایش و توسعه منابع بنیاد تعاون فا.ا.البرز با شناسه ملی 
۱٤۰۰۳٦٥۱۱۱۳ در نظر دارد نسبت به ساماندهی یدک کش ها و جرثقیل 

پارکینگ های توقیفی طرف قرارداد اقدام نماید. لذا از دفاتر امدادخودروی 
استان البرز دارای مجوز اتحادیه و دارای وب اپلیکیشن فعال دعوت به عمل 

می آید تا ظرف ۱۰ روز از انتشار آگهی با مراجعه به آدرس کرج میدان استاندارد 
ستاد فرماندهی انتظامی استان البرز _ مدیریت پایش و توسعه منابع بنیاد 

تعاون البرز و دریافت نسخه ای از قرارداد، مدت قرارداد و شرایط شرکت در 
مناقصه؛ پیشنهاد قیمتی خود را (شامل درصدی از کل هزینه حمل و نگهداری 

تا سقف ۱۰ درصد) در ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۴ در جلسه 
حضوری واقع در آدرس فوق ارائه نماید. تلفن ۰۲۶۲۱۸۲۱۱۹۵ 


